
دكتر صدقي؛ مترجم كتاب:
نظرات سعد عبدالمطلب عدل در اين كتاب، به 

عنوان يك ايده و نظر، قابل بررسي و تأمل است
آشنايي بنده با اين كتاب از طريق يكي از اساتيد و دوستان 
مصري  ام صورت گرفت. ايشان چند بار به ايران تشريف آوردند. 
فارسي  به  نگاشتند كه  پيامبر(ص)  درباره  هم  را  كتابي  نيز،  
ترجمه شده است. ايشان يكي از سفرهاي خود به ايران، كتاب 
كتاب  اين  بر  البته علاوه  آوردند.  برايم  از مصر  را  هيروگليف 
تأليفات ديگري از همين مؤلف برايم آوردند. اطلاعاتي كه از 
مؤلف دارم، نيز از همان دوست مشترك مصري  ام است. اين  گونه 
كه ايشان گفتند، مؤلف كتاب مهندس است و در آلمان تحصيل 
از جمله آن  كرده است. ايشان كم كم به زبان  هاي قديم، كه 

هيروگليف كه زبان قديمي مصر است، آشنا شدند و كم  كم به 
اين مسأله توجه كردند.

دارد  آيه  اي وجود  قرآن  در  باور هستند كه  اين  بر  ايشان 
كه مي گويد: « و لقد آتيناك سبعاً من المثاني و القرآن العظيم » 
حجر/ 87. كه طبق اين آيه، «سبعاً من المثاني» غير از قرآن 
است. ايشان، مي  گويد«سبعاً من المثاني» يعني چهارده. حروف 
مقطعه كه در اوايل سوره  هاي قرآن وجود دارد و از چهارده تا 

عبور نمي  كند، مصداق «سبعاً من المثاني» در اين آيه است. 
زبان هيروگليفي زبان مصري قديم است، زماني  كه ناپلئون 
به مصر حمله كرد، دانش منداني ناپلئون را همراهي مي  كردند. 
آن  ها سنگي را پيدا كردند كه روي آن به زبان هيروگليفي نوشته 
شد، و از آن  جا آن  ها توانستند رمزهايي از اين زبان را حل كنند. 

اشاره:
 نشست نقد و بررسى كتاب «هيروگليف در قرآن» نوشته سعد عبدالمطلب عدل، با ترجمه حامد صدقى و حبيب االله عباسى،

 در سراى اهل قلم خانه كتاب برگزار شد.
 اين كتاب تفسيرى نوين از حروف مقطعه قرآن كريم است. اين نوشتار با استناد به منابع معتبر زبان مصرى كهن، مراحل
 تحول و تطور اين زبان و تأثير آن بر زبان هاى همسايه، از جمله زبان عربى و شبه جزيره را بررسى و سپس حروف مقطعه

 آغاز 29 سوره قرآن را بررسي مي كند.
 اين اثر دربردارنده هشت فصل است و در نهمين دوره جايزه كتاب فصل در حوزه ترجمه علوم قرآنى به عنوان اثر شايسته

تقدير شناخته شد.
 اين جلسه نقد، با حضور دكتر حامد صدقى يكى از مترجمان و دكتر بخش على قنبرى به عنوان منتقد مورد نقد و بررسى قرار

گرفت.
كتاب هيروگليف در قرآن از سوى انتشارات سخن منتشر شده است.

گزارش نشستِ نقد كتابِ

هيروگليف در قرآن
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زبان هيروگليفي، زباني تصويري است و نوشتاري نيست. بنده 
وقتي كتاب را به زبان عربي خواندم، نكات جالبي را در آن يافتم. 
و به نظرم نظر ايشان به عنوان يك ايده و نظر، قابل بررسي 

و تأمل است.
 ايشان بر اين باورند كه زبان هيروگليف تا بعثت پيامبر(ص) 
در مصر و جزيرة العرب رايج بوده است. ايشان وقتي حروف را 
از فرهنگ هيروگليف مشخص مي  كند، مي  بينيم كه ايشان بر 
اساس اين حروف توضيح مي  دهد كه چگونه  ابتدا و انتهاي سوره 
هماهنگ مي  شوند. نكته جالبي كه ايشان به آن اشاره مي  كند و 
مفسران در آن اختلاف دارند، آيه «نون و القلم بما يسطرون» 
است. واو در «و القلم ...» به كه بر مي  گردد؟ مفسران در اين 
مسأله اختلاف دارند. اما با روشي كه مؤلف اين كتاب به كار 

مي  گيرد، مشكل را حل مي  كند. 
نكته مهم اين است كه روي حروف مقطعه در طول تاريخ، 
بحث  هاي بسياري شده است. ولي همه  شان به نتيجه قطعي 
درباره اين حروف نرسيدند. در صورتي  كه در زمان نزول قرآن، 

اين حروف ابهامي نداشت و واضح است.
 به نظر مؤلفِ كتاب، زبان هيروگليف زباني مقدس است و 

قرآن نيز از آن استفاده كرده است.
البته در مصر، شيخ ازهر، نه اين كتاب را تأييد كرد و نه 
آن را رد نمود. مقالات بسياري نيز برعليه آن نوشته شده است 
كه ايشان به آن  ها پاسخ داده است. برخي از علماي ازهر نيز از 

نگاشتن چنين اثري اظهار خشنودي كردند.
به نظر بنده چون قرآن معجزه است، اين نظر درباره آن مي  تواند 
قابل طرح و بررسي باشد. از لحاظ منطقي، از لحاظ سياق آيات، 
تفسير، يك  اين  با  و  مقطعه  اين حروف  با  قرآن،  سياق سور 

هماهنگي زيبايي ايجاد مي  شود كه قابل توجه است.

دكتر بخش علي قنبري؛ منتقد:
مطالب كتاب، نتيجه يك پژوهش است 

در تكميل سخنان ايشان، بنده نكاتي را با استناد از كتاب 
عرض مي  كنم. آقاي دكتر صدقي در اين  باره كه فرمايش كردند، 
ادعاهاي در اين كتاب، يك نظر هست، خيلي به  جا اشاره نمودند. 
و حروف مقطعه هنوز براي همه جاي سؤال دارد كه اين حروف 
اين  باره مطرح شده  در  بسياري  نظرات  بگويد؟  چه مي  خواهد 
آورده  اند.  را  نظرات  اين  كتاب  مقدمه  در  دكتر  آقاي  اتفاقاً  كه 

و مؤلف كتاب تلاش كرده تا در اين موضوع به نتايجي برسد. 
انصافاً  نويسنده،  با مطالعه كتاب مشخص مي  شود كه  انصافاً 
زحمت كشيده است. و نكته مهم اين است كه با مطالعه كتاب، 
كاملاً متوجه مي  شويم كه مطالب كتاب، نتيجه يك پژوهش است 
و اين طور نيست كه آن، نتيجه تأملات ذهني و فلسفيِ نگارنده 
باشد. و ايشان براي ادعاي خود سند تاريخي مي  آورند. و اين 
كار، واقعاً كار دشواري است. ايشان دلايل بسيار زيادي براي 
ادعاي خود مي  آورند كه اگر نگوييم دلايل ايشان قابل قبول 
است، مي  توانيم بگوييم كه قابل تأمل است. بايد توجه داشته  
باشيم كه طبق نظر بزرگان، قرآن كتابي نيست كه تنها يك 
نظر را درباره خود بر تابد و ديگر هيچ نظري را نتوان درباره آن 
بيان كرد. قرآن كتابي است كه پرونده آن، همواره مفتوح است. 
بنابراين، اگر مثلاً امروز كسي مانندِ سعد عبدالمطلب عدل نظري 
را بيان كرد، ما بگوييم كه آن آخرين نظر است. نه، اين گونه 
نيست. بايد بدانيم كه در پيشرفت علم، نظريه  ها مؤثرند؛ نه صرفاً 

نظريه  هاي درست، بلكه نظريه  هاي نادرست نيز 
اين  كه سعد عبدالمطلب عدل  تأثير دارند. براي 
كه  مي  گويد  را  اين  كند،  ثابت  را  خود  نظريات 
وقتي من مي  گويم هيروگليف، شما ممكن است 
بپرسيد هيروگليف چه نسبتي با قرآن دارد؟ ايشان 
براي پاسخ به اين پرسش، آمدند رابطه بين زبان 

مصري و عربي را تبيين نمودند و شواهد و مصاديقي را مطرح 
نمودند تا از اين طريق، بيان كنند كه زبان عربي با زبان مصري 
قديم ارتباط داشته است. در صفحه 46 كتاب بيان كردند: «به -

دنيا شمرده  زبان  هاي  قديمي  ترين  از  زبان مصري  كلي،  طور 
مي  شود. از اين رو، زبان  هاي ديگر از آن تأثير پذيرفته و و غني 
شدند». در اين جا نكته  اي را به بيان نگارنده اضافه مي  كنم و آن 
اين است كه ما معتقد هستيم كه قرآنِ ما مستقل است. قرآن 
كتابي آسماني است. اين اعتقاد محفوظ است و مبناي سخن ما 
است، اما بحث بعدي اين است كه آيا وقتي مي  گوييم قرآن از 
خدا است، معناي آن اين است كه بايد تمام واژگان آن نيز بايد 
از آسمان بيايد؟ قرآن قرار است به انسان  عرضه شود، بنابراين، 

بايد به زباني باشد كه انسان آن  را بفهمد.
لذا، زبان عربي، بستر قرآن است. و زبان عربي با زبان  هاي 
نازل شد.  نيز در همين بستر  ديگر داد و ستد داشت و قرآن 
ادعاي سعد عبدالمطلب عدل نيز همين مطلب است كه يكي از 
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زبان  هايي كه زبان عربي در زمان نزول قرآن با آن داد و ستد 
داشته، زبان هيروگليفي است. ايشان خواسته ارتباط زبان عربي 
را با زبان هيروگليفي بيان كند. و به كلماتي اشاره كرده كه هم 
در زبان عربي وجود داشته و هم در زبان هيروگليفي وجود داشته 
است. انصافاً بنده با مطالعه اين كتاب، باب  هاي جديدي برايم 
باز شده است و به نظرم اين هنر پژوهش  گر است كه باب  هاي 

نويي را براي خواننده باز كند.
مثلاً ايشان درباره «علق» گفتند كه «علق»  در زبان هيروگليف 

به معناي «فهم و ادراك» است. 
ايشان ادعا دارند كه كلمه «علق» در سوره «علق» آمده 
و اين سوره بدان نام ناميده شده است. ايشان ابتدا نظر رايج را 
مطرح مي  كنند و سپس آن  را نقد مي  كنند و در نهايت مي  خواهد 
به اين نتيجه برسد كه اگر ما اين كلمه را به معناي «فهم و 
ادراك» بگيريم با محتواي اين سوره، مخصوصاً با آيه «اقرأ و 
انسان  ارزش  اين  كه  براي  است.  مناسب  بسيار  ربك الاكرم» 
به فهم و عقل و ادراك اوست. در اين  باره بايد 
گفت كه اگر كسي بخواهد اين نظر را بپذيرد، 
بايد در پاره اي از ترجمه قرآن كريم تجديد نظر 
كند، به خاطر اين كه معناي رايج «علق» و چيزي 
كه مؤلف اين كتاب مي  گويد، كاملاً تفاوت پيدا 
هم  زياد  عدل،  عبدالمطلب  نظرات  پذيرش  بنابراين  مي  كند. 

آسان نيست.

دكتر صدقي؛ مترجم كتاب: 
من در اين جا نمونه  اي را مي  آورم. ايشان درباره كلمه «طه» 
مي  گويد كه سوره طه بيستمين سوره قرآن كريم است، از حيث 
ترتيب نزول، پس از سوره مريم و داراي 135 آيه و همه آيات 
ايشان  است.  نازل شده  آن در مدينه  آيه  آن مكي است. سه 
مي گويد از مقايسه ساده ميان معناي آيه و معاني احادث ملاحظه 
مي  كنيم كه آيه «ما انزلنا عليك القرآن لتشقي...» معنا 
و مفهوم همه تكاليف دين را در بر مي  گيرد؛ اعم از تكاليفي 
كه خداوند بر مؤمن واجب كرده است. بنابراين، اين آيه تصوير 
نرم مي  كند.  پنجه  و  آن دست  با  است كه رسول خدا  رنجي 
برخي احاديث نماز را مايه رنج پيامبر(ص) مي  داند، اما كسي كه 
با سيرت پيامبر(ص) آشنا است، مي  داند كه آن حضرت در غار 
حراء و هر مكان و زماني در حال پرستش بود، پس، فريضه نماز، 

آن باري كه موجب رنج حضرت مي  شد، متبلور نمي  كند. حديث 
پيامبر(ص)  نقل مي  كند كه  ابي حاتم  ابن  ديگري هست كه 
خود را در حفظ قرآن كريم، در حين نزول خسته مي  كردند و 
به مشقت مي  افكندند. از بيم اين كه جبرئيل سقوط كنند و آن 
حضرت قرآن را حفظ نكرده باشد. پس خداوند آيه 114 و 115 
اين عبدالمطلب عدل مي  گويد  از  بعد  نازل كرد.  را  سوره طه 
وقتي به نظرات مفسران درباره كلمه «طه» مراجعه مي  كنيم، 
گروهي را مي  يابيم كه مي  گويند اين كلمه نامي از نام  هاي رسول 
خدا(ص) است. و اين رأي بدون اعتبار است. و چون در زبان 
عربي فعلي با اين ريشه وجود ندارد، مفسران گفتند كه اين اسم 
است. عبدالمطلب عدل مي  خواهد بگويد كه حتي مفسران و 
زبان شناسان نتوانستند براي اين كلمه تفسيري را بيابند و چون 
مخاطب اصلي در آيات بعدي، پيامبر(ص) است، كلمه «طه» را 
نامي براي رسول خدا(ص) دانستند. يكي از مفسران «طه» را به 
معنيِ «اي مرد» مي  داند، اما صاحب اين رأي را دليلي در كار 
نيست. به  رغم اين  كه با بخش ساده اي از ديدگاه ما نيز هم رأي 
است و ما به خواست خدا دليل علمي آن را از منابع زباني را 
زبان هاي كهن ارائه خواهيم كرد. عبدالمطلب عدل مي  گويدكه 
«طه» از دو جزء تشكيل شده است؛ «طا» و «ها» و به  طور كلي 
از حروف الفبا نيست. و اگر چنين مي  بود، بايد به صورت «طاء» 
مي  بود. اين كلمه به عنوان حروف عربي نيست. او مي  گويد كلمه 
«طا» در زبان مصري قديم چنين نوشته مي  شود و شكل آن را 
در كتاب مي  آورد و مي  گويد معناي آن در مصري قديم، «اي 
تو»، «اي مرد» است. و معناي «ها» «بهِوش باش» و «آگاه 
شو» و «بنگر» است. بنابراين معناي اين كلمه در زبان مصري 

اين است: «اي مرد، آگاه باش و بدان».
مي  گويد.  اين سوره  درباره  را  ديگري  توضيحات  و سپس 
پايان سوره يك  و  اول و وسط  آيه  بين  نتيجه مي  گيرد كه  و 
هماهنگي وجود دارد. و كل سوره با تفسير «طه» فهميده مي  شود.

دكتر بخش علي قنبري؛ منتقد:
آيا اين كتاب طبق اصول معناشناسي بوده است؟

بگوييم  نمي  توانيم  ديگر  ما  عدل،  عبدالمطلب  تفسير  با 
كلمات  اين  ها  مؤلف  تعبير  به  بلكه  حرف  اند،  مقطعه،  حروف 
ديگر  عدل،  عبدالمطلب  انديشه  در  هستند.  سوره  ها  آغازين 
ما  اين  كه  به جاي  ما  اين  كه  دليل  به  نيست.  كار  در  تقطيعي 
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يك واژه و عبارت عربي را در ابتداي سوره  هاي قرآن بياوريم، 
به جاي اين ها چند كلمه هيروگليف را آورديم. در جايي نيز اين 
سؤال را طرح مي  كند كه چرا خداوند از زبان هيروگليف استفاده 
كرده است؟ مي  گويد اگر خداوند از زبان عربي استفاده مي  كرد، 
ممكن بود براي شنوده عرب  زبان امري عرفي قلمداد مي  شد. به 
همين دليل قرآن مي  آيد از پاره اي از صناعت  هاي رايج استفاده 
مي  كند و از هيروگليف استفاده مي  كند. چون وقتي در گفتار خود 
از زبان ديگرى استفاده  كنيم، باعث مي  شود كه توجه شنونده به 
آن بسيار جلب شود. عبدالمطلب عدل مي  گويد خداوند هدفش 

تأثيرگذاري بر شنونده است.
نكته  اي كه بنده مي  خواهم در مقام نقد بيان كنم، اين است 
كه در بدو امر، اين نظريات، بسيار زيبا هستند. البته االله اعلم. چه 
بسا، نظريات ايشان صحيح باشد. اما بهترين روشي كه امروزه 
براي فهم معناي چيزي استفاده مي  شود، «سمانتيك» يا همان 
معني  شناسي است. البته آقاي عدل سعي كرده در پژوهش خود 
از اين روش هم استفاده كند. ولي به اعتقاد بنده، آن براي منِ 
خواننده مستوفا نيست. يعني مرا قانع نمي  كند. طبق معناشناسي، 
بايد معناي يك واژه كه در يك متن آمده را بايد از همان متن 
اخذ كرد. و اين بهترين روش براي در امان بودن از تفسير به رأي 
است.  اين اشكال بر اين كتاب وارد است كه آيا اين كتاب طبق 
اصول معناشناسي بوده است؟ آيا اين كه نويسنده مي  گويد «طه» 
در زبان هيروگليفي به اين معنا است، آيا متن قرآن اين را تأييد 
مي  كند؟ البته نويسنده سعي مي  كند به اين پرسش جواب دهد، 

ولي به نظر بنده در اين امر زياد موفق نبوده است.

دكتر صدقي؛ مترجم كتاب: 
نظر نويسنده شايسته بررسي است

اين اشكالات را برخي از مصريان نيز بر نگارنده گرفته  اند 
و ايشان در پاسخ مي  گويد كه شما همه اجماع داريد كه حدود 
بيست رأي در تفسير اين حروف وجود دارد و تفسير من نيز 
بيست و يكمين آن شود. نكته ديگر درباره معني  شناسي گفتني 
است، ايشان معتقد است كه موسيقي كلمات آغازين با بقيه آيات 
سوره يكي است و داراي ارتباط با متن سوره است. ما نمي  توانيم 
صد در صد نظر ايشان را بپذيريم. نظر ايشان نيز در كنار ديگر 

نظريات قابل بررسي است. 

دكتر بخش علي قنبري؛ منتقد:
يك نكته ديگري كه مي  خواهم در اين  جا طرح كنم اين 
است كه، ادعا شده اين حروف هيروگليفي است و هركدام از 
اين كلمات جمله  از  بعضي  جاها  ولي  است.  معنا  داراي  اين ها 
ساخته مي  شود و بين اين ها ارتباط وجود دارد. ولي به نظر بنده 
هميشه اين نظر صادق نيست. وقتي شما سه تا كلمه را كنار 
يكديگر قرار مي  دهيد، از چند حالت خارج نيست؛ يا اين كلمات با 
يكديگر ارتباط دارند كه مي  شود يك جمله، يا اين كلمات با هم 
ارتباط ندارن، كه در اين حالت شبه جمله است، گاهي كلمات 
نه جمله اند و نه شبه جمله. ما در اين  جا بايد چه كنيم؟ به همين 
دليل احساس مي  شود اگر هم نويسنده در اين باره نظري هم 

داشت، دست كم نظرشان منعكس نشده است.

دكتر صدقي:
در  و...  «ك»  يا  «ط»  اين  كه  بگويد  نمي  خواهد  ايشان 

هيروگليف وجود دارد، بلكه تلفظ آن در هيروگليف 
وجود دارد و اين معني را مي  دهد.

دكتر بخش علي قنبري؛ منتقد:
ناقص  نويسنده  ارجاعات  از  برخي 

است
نكته ديگر اين  كه نويسنده در صفحه 56 در تفسير آيه «اني 
جاعل في الارض خليفة...» آورده است كه ما معتقديم كه وقتي 
به زباني تكلم  بود و  حضرت آدم به زمين هبوط نمود، معلمَ 
مي  كرد كه آموخته بود و پس از هبوط در سرزمين مصر سكني 

گزيد...... و همين زبان او بعدها زبان مصري شد.
در جايي ديگر ادعا مي  كند كه حضرت ابراهيم(ع) هم در 

مصر بود و اين نظري تازه است.
بهتر مي  بود در كتاب قدري بيشتر از زبان هيروگليف گفته 

مي  شد. 
نويسنده   ارجاعات  از  برخي  است،  گفتني  شكلي  نظر  از 
ناقص است و اين براي كتابي كه اساساً تحقيقي است، عيب  

كوچكي نيست.
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